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Research Article

A Formalistic and Semiotic Critique of
Time Management Painting by Alexander Gorlizki

of today’s world where an artist, like any other human being, 
is surrounded by an abundance of information and images. 
Gorlizki is an artist who extracts these various elements from 
a huge mass, sometimes in a completely random process and 
sometimes in a selective way, based on very personal criteria 
and ideas, goes beyond the facts and creates his new reality in 
such a way that the audience is surprised and drowned in the 
paintings to discover a new world.
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Abstract
In the last decades, the process of selection and manipulation 
of ancient pictorial cultures, traditional arts, and folk art in 
contemporary European painting follows a very significant 
trend. During the last few centuries, European artists have 
traveled to India and got familiar with Indian art, especially 
Mughal Miniature painting and its various schools, and were 
influenced by it in creating their paintings. Alexander Gorlizki 
is a prolific artist who has created various artworks in different 
fields with the influence of Mughal miniature painting due 
to his special view. Among the many artworks of this artist, 
his paintings, which are mainly executed with water-soluble 
paints on paper, have received more attention than his other 
artworks. Gorlizki’s works show a unique space in which the 
relationship of elements to each other is not based on familiar 
definitions, and various visual elements do not pursue their 
usual concepts and refer to things beyond themselves, so that 
in some cases the connections of these signs are not readily ap-
parent to the audience at first glance. Nowadays, referring to 
traditional arts, especially very delicate and complex art such 
as Miniature painting, is a very important challenge for many 
artists. Understanding the possibilities of Miniature painting 
for use in Contemporary art is a difficult process. The art of 
Miniature painting in general has many possibilities for use 
in contemporary art, including painting and illustration, and 
it can be a source of inspiration and adaptation for many art-
ists as an artistic heritage. Because many artists in Iran are 
creating works in the field of painting today, and also the rec-
ognition and general knowledge of artists in the field of Min-
iature painting has increased compared to the past, it is very 
important to know how other artists in the world get ideas 
from Persian and Mughal Miniature painting in creating their 
artworks. This research has been done to answer the question 
in the Time Management painting as a visual system: What 
connections can the form components have with the semiot-
ic system? The work Time Management was selected among 
Gorlizki’s figurative paintings that were exhibited in the exhi-
bition entitled "We Are One" at the Galerie Eric Mouchet from 
2014 to 2015 because it represents the artist’s style in his figu-
rative paintings very well. This painting can generally be seen 
as a work that shows the artist’s visual communication with 
the world around him. Time management depicts that aspect 
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نقد فرماليستی و نشانه شناسانه اثر مديريت زمان از الکساندر گورليزکی

چکيد ه
الکساندر‌گورلیزکی‌از‌جمله‌هنرمندان‌اروپایی‌است‌که‌در‌سال‌های‌

اخیر‌با‌تأثیر‌از‌نگارگری‌هند،‌دست‌به‌خلق‌آثار‌متعددی‌زده‌است.‌

مدیریت‌زمان‌‌یکی‌از‌نقاشی‌های‌فیگوراتیو‌این‌هنرمند‌بریتانیایی‌است‌که‌

به‌لحاظ‌فرمی‌و‌نشانه‌های‌به‌کار‌رفته‌در‌آن،‌به‌نظر‌می‌رسد‌بیانگر‌فضای‌

ذهنی‌هنرمند‌می‌باشد‌و‌قابلیت‌هایی‌برای‌نقد‌و‌مطالعه‌بیشتر‌را‌دارا‌است.‌

جهت‌گردآوری‌اطلاعات‌دراین‌پژوهش‌ازمصاحبه‌شخصی‌نگارنده‌با‌

الکساندرگورلیزکی،‌منابع‌کتابخانه‌ای،‌منابع‌معتبر‌اینترنتی‌‌و‌هم‌چنین‌مقالات‌چاپ‌شده‌در‌نشریات‌علمی‌پژوهشی‌استفاده‌شده‌است.‌این‌پژوهش‌از‌نظر‌

شیوه‌پردازش‌اطلاعات‌پژوهشی،‌توصیفی‌تحلیلی‌است‌و‌در‌جهت‌پاسخ‌دادن‌به‌این‌پرسش‌صورت‌گرفته‌است‌که‌در‌اثر‌مدیریت‌زمان‌به‌عنوان‌یک‌

نظام‌نشانه‌ای،‌هرکدام‌از‌عناصر‌تصویری‌به‌طور‌مستقل‌و‌در‌ارتباط‌با‌یکدیگر‌بر‌چه‌چیزی‌دلالت‌دارند؟‌هم‌چنین‌در‌اثر‌مدیریت‌زمان‌ساختار‌و‌فرم‌

اثر‌چه‌ارتباطاتی‌را‌می‌تواند‌با‌این‌نظام‌نشانه‌ای‌داشته‌باشد؟‌اثر‌مدیریت‌زمان‌از‌میان‌آثار‌نقاشی‌فیگوراتیو‌گورلیزکی‌که‌از‌سال‌‌2014تا‌‌2015میلادی‌

در‌نمایشگاهی‌با‌عنوان‌»ما‌یکی‌هستیم«‌در‌گالری‌اریک‌موشه‌به‌نمایش‌گذاشته‌شده‌اند،‌به‌این‌منظور‌انتخاب‌شده‌است‌که‌به‌خوبی‌نمایانگر‌سبک‌

شخصی‌هنرمند‌در‌نقاشی‌های‌فیگوراتیو‌او‌است.
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مقدمه
در‌این‌پژوهش‌که‌با‌هدف‌نقد‌یک‌اثر‌هنری،‌نگارش‌شده‌است،‌با‌
تحلیل‌نظام‌نشانه‌ای،‌و‌هم‌چنین‌مطالعه‌فرم‌و‌صورت‌اثر،‌به‌نقد‌یکی‌از‌
آثار‌نقاشی‌الکساندر‌گورلیزکی‌1با‌نام‌‌مدیریت‌زمان‌2پرداخته‌شده‌است.
الکساندر‌گورلیزکی‌از‌جمله‌هنرمندان‌معاصر‌بریتانیایی‌است‌که‌با‌
تأثیر‌از‌هنر‌نگارگری‌آثار‌متنوعی‌را‌در‌زمینه‌های‌گوناگون‌خلق‌کرده‌
است.‌از‌میان‌آثار‌متعدد‌این‌هنرمند،‌نقاشی‌های‌او‌که‌عمدتاً‌به‌وسیله‌‌
رنگ‌های‌حلال‌در‌آب‌روی‌کاغذ‌اجرا‌شده‌اند‌بیش‌از‌سایر‌آثار‌او‌مورد‌
توجه‌قرار‌گرفته‌اند.‌آثار‌گورلیزکی‌فضایی‌منحصر‌به‌فرد‌را‌نشان‌می‌دهند‌
که‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌این‌فضا‌ارتباط‌عناصر‌با‌یکدیگر‌بر‌پایه‌‌تعاریف‌آشنا‌
نیست‌و‌عناصر‌تصویری‌گوناگون‌نیز‌در‌پی‌رساندن‌مفاهیم‌معمول‌خود‌
نیستند‌و‌به‌چیزهایی‌فراتر‌از‌خود‌اشاره‌دارند‌که‌حتی‌در‌برخی‌از‌موارد‌
باید‌آن‌ها‌را‌در‌خارج‌از‌متن‌جست‌وجو‌کرد‌و‌ارتباطات‌این‌نشانه‌ها‌در‌
بررسی‌اولیه‌به‌راحتی‌برای‌مخاطب‌آشکار‌نمی‌شود.‌اثر‌مدیریت‌زمان‌از‌
میان‌آثار‌نقاشی‌فیگوراتیو‌گورلیزکی‌که‌از‌سال‌‌2014تا‌‌2015میلادی‌
در‌نمایشگاهی‌با‌عنوان‌ما‌یکی‌هستیم‌3در‌گالری‌اریک‌موشه‌4به‌نمایش‌
گذاشته‌شده‌اند،‌به‌این‌منظور‌انتخاب‌شده‌است‌که‌به‌خوبی‌نمایانگر‌

سبک‌شخصی‌هنرمند‌در‌نقاشی‌های‌فیگوراتیو‌او‌است.
الکساندر‌گورلیزکی‌از‌جمله‌هنرمندان‌اروپایی‌مطرح‌و‌صاحب‌
سبکی‌است‌که‌به‌واسطه‌‌نگاه‌خاصی‌که‌به‌هنر‌‌نگارگری‌داشته،‌آثار‌
ارزشمندی‌و‌خلاقانه‌ای‌را‌در‌حوزه‌‌نقاشی‌خلق‌کرده‌است.‌مطالعه‌و‌
خوانش‌آثار‌این‌هنرمند‌از‌منظر‌فرمالیستی‌و‌نشانه‌شناسی‌می‌تواند‌روند‌
چگونگی‌خلق‌اثر‌را‌برای‌مخاطب‌روشن‌کند‌و‌افق‌های‌جدیدی‌را‌در‌
راستای‌تأثیرپذیری‌و‌از‌هنرهای‌سنتی‌و‌به‌ویژه‌هنر‌نگارگری‌پیش‌روی‌

هنرمندان‌دیگر‌قرار‌دهد.
پرسش‌هایی‌که‌این‌نقد‌بر‌محوریت‌آن‌ها‌شکل‌می‌گیرد‌از‌این‌قرار‌
است‌که؛‌1.‌مبانی‌و‌تمهیدات‌بصری‌استفاده‌شده،‌در‌این‌اثر‌از‌چه‌اجزایی‌
تشکیل‌شده‌اند؟؛‌2.‌این‌اجزا‌به‌طور‌مستقل‌و‌در‌ارتباط‌با‌یکدیگر‌دارای‌
چه‌ویژگی‌هایی‌هستند؟؛‌3.‌در‌این‌اثر‌به‌عنوان‌یک‌نظام‌نشانه‌ای‌دال‌ها‌
دارای‌چه‌ویژگی‌هایی‌هستند‌و‌به‌چه‌مدلول‌هایی‌در‌متن‌و‌خارج‌از‌متن‌
می‌توانند‌اشاره‌داشته‌باشند؟‌و‌در‌نهایت‌‌4.‌ساختار‌و‌فرم‌اثر‌چه‌ارتباطاتی‌

را‌می‌تواند‌با‌نظام‌نشانه‌ای‌اثر‌داشته‌باشد؟
روش پژوهش

این‌پژوهش‌از‌نظر‌شیوه‌پردازش‌اطلاعات،‌توصیفی‌تحلیلی‌است.‌
هم‌چنین‌جهت‌گردآوری‌اطلاعات‌دراین‌پژوهش‌از‌مصاحبه‌شخصی‌
نگارنده‌با‌الکساندرگورلیزکی،‌منابع‌کتابخانه‌ای،‌منابع‌معتبر‌اینترنتی‌‌و‌
هم‌چنین‌مقالات‌چاپ‌شده‌در‌نشریات‌علمی‌پژوهشی‌استفاده‌شده‌است.

پيشينه  پژوهش
به‌طورکلی‌پژوهش‌های‌اندکی‌در‌زمینه‌‌آثار‌نقاشان‌اروپایی‌که‌از‌
نگارگری‌تأثیر‌گرفته‌اند‌به‌زبان‌فارسی‌انجام‌شده‌است‌و‌در‌مورد‌آثار‌

گورلیزکی‌در‌منابع‌غیرفارسی‌نیز‌پژوهشی‌یافت‌نشد.‌
از‌میان‌کتاب‌های‌غیرفارسی‌نزدیک‌به‌موضوع‌می‌توان‌از‌کتاب‌
استقبال‌از‌مینیاتورهای‌هندی‌در‌هنرهای‌اروپایی‌قرن‌‌17و‌‌18نام‌برد‌
که‌در‌سال‌‌2015میلادی‌توسط‌کورینا‌فوربرگ‌به‌زبان‌آلمانی‌نوشته‌

شده‌است.‌این‌کتاب‌با‌تجزیه‌و‌تحلیل‌طیف‌وسیعی‌از‌پرتر‌ه‌ها،‌نقاشی‌های‌
هندی‌و‌هم‌چنین‌نسخه‌های‌اروپایی‌آن‌ها،‌نخستین‌استقبال‌و‌تأثیرپذیری‌
هنرمندان‌اروپایی‌را‌در‌قرون‌‌17و‌‌18میلادی‌از‌نگارگری‌هند،‌به‌طور‌

مفصل‌بررسی‌می‌کند.
مبانی نظری پژوهش

درباره  الکساندر گورليزکی
الکساندر‌گورلیزکی‌هنرمندی‌بریتانیایی‌معاصر‌است‌که‌در‌حال‌
مجسمه‌سازی‌ نقاشی،‌ هنر‌ حوزة‌ در‌ و‌ است‌ نیویورك‌ ساکن‌ حاضر‌
و‌چیدمان‌5خلق‌اثر‌می‌کند.‌»وی‌در‌سال‌1967میلادی‌در‌لندن‌متولد‌
شد‌و‌دوران‌کودکی‌خود‌را‌در‌لندن‌گذراند.‌او‌در‌سال‌‌1992میلادی‌
دورة‌کارشناسی‌هنرهای‌زیبا‌را‌در‌دانشکدة‌هنرهای‌زیبای‌بریستول‌پلی‌
تکنیک‌6به‌پایان‌رساند«‌)Gorlizki, 2021(.‌»مادر‌السکاندر‌فروشندة‌
منسوجات‌آسیای‌میانه‌بود‌و‌سفرهای‌زیادی‌به‌افغانستان،‌پاکستان‌و‌هند‌
داشت‌که‌در‌برخی‌از‌این‌سفرها‌الکساندر‌نیز‌با‌او‌همراه‌می‌شد.‌او‌در‌این‌

‌.) Waswo, 2010(‌»سفرها‌با‌هنر‌هند‌آشنا‌شد‌و‌مجذوب‌آن‌شد
در‌سال‌‌1994میلادی‌پس‌از‌اخذ‌مدرك‌کارشناسی‌ارشد‌در‌رشتۀ‌
مجسمه‌سازی‌از‌دانشکدة‌‌هنرهای‌زیبای‌اسلید7،‌گورلیزکی‌که‌پیش‌تر‌
زمانی‌را‌در‌آسیا‌به‌خصوص‌هند،‌پاکستان،‌افغانستان‌و‌شمال‌غربی‌چین‌
گذرانده‌بود،‌به‌کاربرد‌و‌روش‌شناسی‌تکنیک‌های‌سنتی‌مختلف‌بسیار‌
علاقه‌مند‌شد.‌او‌که‌با‌سفرهای‌متعدد‌خود‌به‌شرق،‌تبحر‌و‌چیره‌دستی‌
صنعتگران‌و‌پیشه‌وران‌را‌در‌کارگاه‌ها‌و‌دکان‌های‌کوچک‌روستایی‌
دیده‌بود،‌تصمیم‌گرفت‌که‌روشی‌را‌برای‌به‌کار‌بردن‌تکنیک‌های‌سنتی‌

)Gorlizki, 2021(‌.در‌نقاشی‌ها‌و‌طراحی‌های‌خودش‌پیدا‌کند
گورلیزکی‌برای‌رسیدن‌به‌این‌هدف‌در‌هند‌با‌تعمیرکاران‌عینک،‌کفاشان،‌
دوزندگانی‌که‌روی‌لباس‌های‌ساری‌گلدوزی‌می‌کنند،‌سنگ‌تراشان‌و‌
ریخته‌گران‌شن‌و‌ماسه‌کار‌می‌کرد.‌به‌این‌صورت‌که‌به‌آن‌ها‌یک‌طرح‌
یا‌یک‌مدل‌از‌یک‌شی‌را‌ارائه‌می‌کرد‌و‌از‌آن‌ها‌می‌خواست‌که‌آن‌طرح‌
یا‌مدل‌را‌بسازند.‌او‌فرآیند‌ساخت‌را‌نیز‌به‌دقت‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌داد.‌
علاقه‌مندی‌گورلیزکی‌به‌هنر‌هند‌و‌حضورش‌در‌آنجا‌مصادف‌شد‌با‌

)Gorlizki, 2021(‌.شیفتگی‌شدید‌او‌به‌نگارگری‌هند
به‌همین‌دلیل‌او‌تصمیم‌گرفت‌هنرمندی‌را‌پیدا‌کند‌که‌به‌منظور‌
همکاری،‌در‌تکنیک‌‌های‌سنتی‌نگارگری‌مهارت‌بالایی‌داشته‌باشد‌ولی‌
به‌انطباق‌با‌روش‌هایی‌که‌کم‌تر‌به‌سنت‌میل‌می‌کنند‌نیز‌علاقه‌مند‌باشد.‌
»الکساندر‌گورلیزکی‌در‌سال‌‌1985از‌طریق‌دوستان‌مادرش‌در‌شهر‌
جایپور‌8به‌نقاش‌سنت‌گرایی‌به‌نام‌ریاض‌اودین‌9معرفی‌شد‌و‌در‌این‌زمان‌

‌.)Waswo, 2010(‌»همکاری‌این‌دو‌هنرمند‌آغاز‌شد
با‌ارائۀ‌پیشنهادی‌از‌سوی‌الکساندر‌این‌توافق‌میان‌دو‌هنرمند‌شکل‌
گرفت‌که‌گورلیزکی‌ایده‌های‌کلی‌آثار‌را‌طراحی‌کند‌و‌ریاض‌با‌استفاده‌
از‌مهارت‌های‌خودش‌در‌هنر‌نگارگری،‌ایده‌ها‌و‌طرح‌ها‌را‌اجرا‌کند.‌
این‌توافق‌برای‌ریاض‌نیز‌شرایط‌بهتری‌را‌فراهم‌می‌کرد‌زیرا‌مشتریان‌او‌
پیش‌تر‌سر‌قیمت‌ها‌چانه‌می‌زدند‌یا‌پرداخت‌را‌به‌تأخیر‌می‌انداختند.‌

)Gorlizki, 2021(
»در‌اواسط‌سال‌1990میلادی‌گورلیزکی‌به‌همراه‌ریاض‌کارگاهی‌
را‌در‌شهر‌جایپور‌تأسیس‌کرد.‌گورلیزکی‌و‌اودین‌‌‌36سال‌است‌که‌با‌
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ادهم‌ضرغام‌و‌همکار

یکدیگر‌کار‌می‌کنند«‌)Waswo, 2010(.‌»گورلیزکی‌زمان‌زیادی‌را‌در‌
کارگاه‌جایپور‌گذرانده‌است‌و‌هنگامی‌که‌در‌استودیوی‌جایپور‌در‌کنار‌
یکدیگر‌نیستند،‌نقاشی‌ها‌بین‌دو‌هنرمند‌در‌جایپور‌و‌نیویورك‌ارسال‌
Berggru- )می‌شوند‌تا‌اصلاح‌شوند‌و‌اغلب‌در‌طی‌یک‌سال‌تنظیم‌شوند«‌

‌.)en, 2021
عتیقه‌‌فروش‌ پدرش‌که‌یک‌ از‌ را‌ نگارگری‌ تکنیک‌های‌ »ریاض‌
بود‌آموخته‌بود.‌پدر‌ریاض‌به‌منظور‌مرمت‌آثار‌هنری‌آسیب‌دیده‌
این‌مهارت‌ها‌را‌فرا‌گرفته‌بود‌و‌توانایی‌ترکیب‌رنگ‌ها‌و‌خلق‌آثار‌به‌
Gorliz- )شیوه‌های‌سنتی‌نقاشی‌و‌نگارگری‌را‌به‌پسرش‌آموزش‌داده‌بود«‌

‌.)ki, 2021
گورلیزکی‌به‌طورکلی‌تمایل‌بارزی‌به‌هنر‌نگارگری‌دارد‌و‌در‌مسیر‌
خلق‌آثارش‌در‌پی‌این‌بوده‌است‌که‌از‌خصوصیات‌و‌ویژگی‌های‌بارز‌
مکاتب‌متفاوت‌نگارگری‌در‌خلق‌آثارش‌بهره‌گیرد.‌»از‌نظر‌او‌جزئیاتی‌
که‌در‌نگارگری‌مغول‌به‌چشم‌می‌خورند،‌پالت‌رنگی‌نگارگری‌مکتب‌
باسُلی،‌ترکیب‌بندی‌پویای‌نگارگری‌دورة‌صفویه،‌ساختار‌انتزاعی‌نگاره‌های‌
کتاب‌بهاگاواتا‌پورانا10،‌نقاشی‌های‌دکنی،‌فیگورهای‌نقاشی‌جادپور‌11و‌
نقاشی‌گولر‌ستودنی‌هستند«‌)Gorlizki, 2021(.‌برای‌او‌هر‌مکتب‌یا‌اثر‌
نگارگری‌دارای‌ویژگی‌های‌منحصربه‌فرد‌و‌ارزشمندی‌است‌که‌می‌تواند‌

منبع‌الهام‌یک‌هنرمند‌باشد.
اثر مديريت زمان

اثر‌مدیریت‌زمان‌در‌سال‌‌2014میلادی‌در‌ابعاد‌‌32در‌‌45سانتی‌متر‌
توسط‌الکساندر‌گورلیزکی‌و‌با‌همکاری‌ریاض‌اودین‌خلق‌شده‌است.‌این‌
اثر‌بر‌روی‌یک‌کاغذ‌قدمت‌دار‌که‌برای‌اجرا‌یک‌نگاره‌آماده‌شده‌بوده،‌
اجرا‌شده‌است.‌»الکساندر‌گورلیزکی‌و‌ریاض‌اودین‌از‌حدود‌سال‌‌1995
میلادی‌کاغذهای‌قدیمی‌را‌جمع‌آوری‌کرده‌‌است‌و‌قدمت‌برخی‌از‌این‌
کاغذهای‌قدیمی‌به‌دوران‌مغول‌می‌رسد.‌در‌میان‌کاغذهای‌جمع‌آوری‌شده‌
توسط‌این‌هنرمند،‌می‌توان‌کاغذهایی‌را‌مشاهده‌کرد‌که‌از‌پیش‌دارای‌
‌.) Gorlizki, 2021(‌»تزیینات‌حل‌کاری‌و‌تشعیر‌نباتی‌در‌حاشیه‌هستند

یکی‌از‌ویژگی‌های‌منحصربه‌فرد‌گورلیزکی‌عنوان‌آثارش‌است.‌عناوین‌
آثار‌گورلیزکی‌عمدتاً‌توصیفی‌یا‌تحلیلی‌نیستند.‌اکثر‌عناوین‌آثارش‌از‌
جملات‌یا‌اصطلاحات‌چند‌کلمه‌ای‌شکل‌گرفته‌اند‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌
برای‌هنرمند‌جنبه‌های‌بسیار‌شخصی‌دارند.‌او‌در‌عناوین‌آثارش‌از‌ضمایر‌
من،‌تو‌و‌ما‌بسیار‌استفاده‌می‌کند.‌»من‌همیشه‌سعی‌داشتم‌با‌شرایط‌خو‌
بگیرم‌12و‌بیا‌این‌کار‌را‌ممکن‌کنیم13«‌عنوان‌برخی‌از‌آثار‌نقاشی‌او‌از‌
مجموعه‌‌ما‌یکی‌هستیم‌است.‌با‌توجه‌به‌این‌نمونه‌ها‌می‌توان‌گفت‌نه‌تنها‌
در‌این‌اثر‌بلکه‌در‌اکثر‌نقاشی‌های‌گورلیزکی‌رابطه‌‌عنوان‌و‌اثر‌از‌نوع‌

روابط‌نامأنوس‌است.
با‌توجه‌به‌اینکه‌در‌خلق‌اثر‌مدیریت‌زمان،‌هنرمند‌بر‌جنبه‌های‌قابل‌
مشاهده‌و‌قابل‌رویت‌موضوع‌تأکید‌ورزیده‌است‌و‌برای‌ویژگی‌های‌
ظاهری‌اهمیت‌بیشتری‌قائل‌شده‌است،‌در‌استفاده‌از‌تمهیدات‌تجسمی‌
اولویت‌و‌رجحانی‌قائل‌نشده‌است‌و‌هم‌چنین‌سوژه‌های‌به‌تصویر‌کشیده‌
شده‌بسیار‌تصادفی‌و‌در‌نتیجه‌انتخاب‌هایی‌بسیار‌شخصی‌و‌منحصربه‌فرد‌
هستند،‌می‌توان‌رویکرد‌هنرمند‌را‌رویکردی‌عینی‌و‌در‌عین‌حال‌عاطفی‌
در‌نظر‌گرفت‌)جنسن،‌‌44‌،1394‌/1986و‌48(.‌درباره‌‌کارکرد‌این‌نقاشی‌
می‌توان‌گفت‌هنرمند‌در‌پی‌تفحص‌در‌تعاریفی‌که‌از‌واقعیت‌در‌گذشته‌

تصوير 1. الکساندر‌گورلیزکی،‌مدیریت‌زمان،‌2014،‌رنگ‌های‌حلال‌در‌آب‌روی‌
(Ericmouchet , n.d) کاغذ،‌45×‌32سانتی‌متر

ارائه‌شده‌است‌نبوده‌است‌و‌شاید‌با‌مطالعه‌‌اثر‌بتوان‌این‌گونه‌برداشت‌کرد‌
که‌اثر‌قصد‌دارد‌به‌صورتی‌جذاب‌و‌قابل‌فهم‌تعاریف‌به‌روزی‌از‌واقعیت‌
زمان‌خودش‌را‌به‌مخاطب‌نمایش‌دهد‌)جنسن،‌16‌،1394‌/1986(.‌در‌
نتیجه‌می‌توان‌گفت‌این‌اثر‌اگرچه‌از‌شیوه‌ها‌و‌اصول‌یک‌هنر‌سنتی‌و‌

قدیمی‌استفاده‌می‌کند‌ولی‌در‌پی‌ارائه‌‌‌تعریفی‌تو‌از‌واقعیت‌است.
در‌این‌اثر‌حضور‌ویژگی‌هایی‌که‌بتواند‌اثر‌را‌به‌سایر‌آثار‌دوره‌‌
زمانی،‌فرهنگ‌و‌تمدن‌یا‌مکتب‌خاصی‌مرتبط‌سازد‌دیده‌نمی‌شود‌و‌
خصوصیات‌کلی‌اثر،‌هنرمند‌را‌در‌مفهوم‌یک‌شخصیت‌منفرد‌و‌منحصر‌
به‌فرد،‌با‌ویژگی‌هایی‌کاملًا‌مربوط‌به‌خود‌تعریف‌می‌کند.‌بنابراین‌سبک‌
گورلیزکی‌را‌می‌توان‌سبکی‌شخصی‌و‌خاص‌در‌نظر‌گرفت.‌این‌نقاشی‌در‌
یک‌کادر‌عمودی‌تصویر‌شده‌است‌که‌کادر‌عمودی‌کوچکتری‌را‌نیز‌در‌
بر‌می‌گیرد.‌در‌این‌اثر‌عناصر‌تصویری‌فیگوراتیو‌و‌عناصر‌تصویری‌تجریدی‌
در‌کنار‌یکدیگر‌قابل‌مشاهده‌اند‌که‌البته‌تعدد‌عناصر‌فیگوراتیو‌به‌کار‌

رفته‌در‌این‌اثر‌بسیار‌بیشتر‌از‌عناصر‌انتزاعی‌و‌تجریدی‌است.‌
درون‌کادر‌عمودی‌کوچکتر‌فضاسازی‌هایی‌صورت‌گرفته‌است‌و‌سه‌
پلان‌بندی‌داخل‌این‌کادر‌دیده‌‌می‌شود.‌در‌این‌کادر‌تصویری‌از‌لعل‌قلعه‌14
دیده‌می‌شود‌که‌تقریباً‌در‌وسط‌کادر‌به‌صورت‌افقی‌کشیده‌شده‌است‌و‌
فضای‌بالا‌و‌پایین‌خود‌را‌به‌دو‌نیم‌تقسیم‌کرده‌است.‌فضای‌آسمان‌‌بالای‌
قلعه‌با‌رنگ‌سبز‌نعنایی‌رنگ‌آمیزی‌شده‌است‌و‌درخت‌هایی‌با‌تنه‌های‌
باریک‌و‌پر‌پیچ‌و‌تاب،‌از‌پشت‌قلعه،‌در‌جای‌جای‌این‌فضا‌روییده‌اند‌
که‌بسیاری‌از‌شاخ‌و‌برگ‌هایشان‌توسط‌کادر‌کوچک‌بریده‌شده‌است.‌
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شاخه‌ها‌و‌گل‌های‌درخت‌قطور‌جدول‌کشی‌های‌15کادر‌کوچکتر‌را‌قطع‌
کرده‌و‌از‌آن‌فراتر‌رفته‌اند‌و‌وارد‌حاشیه‌‌شلوغی‌شده‌اند‌که‌به‌نظر‌نمی‌رسد‌

در‌این‌اثر‌کم‌اهمیت‌تر‌از‌کادر‌میانی‌باشد.‌
در‌فضای‌تشعیر‌شده‌‌حاشیه‌اثر،‌تشعیرهای‌نباتی،‌به‌شکل‌گل‌و‌
بوته‌سازی‌با‌طلا‌و‌با‌تکنیک‌لکه‌گذاری‌و‌خط‌پرداز‌16اجرا‌شده‌اند‌
و‌هم‌چنین‌قلم‌گیری‌شده‌اند.‌در‌این‌فضا‌عناصری‌با‌فواصل‌گوناگون‌از‌
یکدیگر‌چیده‌شده‌اند.‌همه‌‌عناصر‌تصویری‌که‌در‌کادر‌دیده‌می‌شوند،‌
در‌وضعیت‌ایستایی‌خود‌تصویر‌شده‌اند‌و‌هیچ‌کدام‌در‌حالت‌تعلیق‌یا‌در‌
حال‌سقوط‌به‌نظر‌نمی‌رسند.‌در‌این‌اثر‌سایه‌پردازی‌چندانی‌دیده‌نمی‌شود‌و‌
حضور‌یک‌منبع‌نور‌در‌یک‌بخش‌مشخص‌دریافت‌نمی‌شود،‌بلکه‌عناصر‌

تصویری‌بوسیله‌‌حجم‌پردازی‌های‌جزئی‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌اند.‌
کاربستی‌که‌هنرمند‌در‌این‌اثر‌مورد‌استفاده‌قرار‌داده‌با‌آثار‌نگارگری‌
یکسان‌است.‌هنرمند‌از‌کاغذی‌که‌به‌منظور‌اجرای‌یک‌نگاره‌ساخته‌
و‌پرداخته‌شده،‌استفاده‌کرده‌است‌و‌کلیه‌‌اشکال‌به‌وسیله‌‌گواش‌طبیعی‌
دست‌ساز‌بر‌روی‌کاغذ‌قدیمی‌اجرا‌شده‌اند.‌شیوة‌اجرای‌اثر‌به‌این‌صورت‌
است‌که‌پس‌از‌طراحی‌یا‌انتقال‌طرح،‌ابتدا‌سطوح‌رنگی‌وسیع‌با‌گواش‌های‌
دست‌ساز،‌پوشانده‌شده‌است‌)Powell, 1990, p. 38(.‌پس‌از‌خشک‌شدن‌
این‌سطوح،‌حجم‌سازی‌های‌اولیه‌با‌رنگ‌های‌روحی‌مثل‌آبرنگ‌یا‌گواش‌
رقیق‌شده‌صورت‌گرفته‌است.‌پس‌از‌این‌مرحله،‌بوسیله‌‌نوع‌ویژه‌ای‌از‌
تکنیک‌استیپلینگ‌17که‌در‌هنر‌نگارگری‌رایج‌است‌و‌به‌آن‌شیوه‌پرداز‌
گفته‌می‌شود،‌جزئیات‌پرداخته‌شده‌اند‌و‌بافت‌های‌گوناگون‌نمایش‌داده‌
‌شده‌و‌سایه‌های‌جزئی‌تلطیف‌شده‌اند‌)آژند،‌6‌،1390(.‌در‌نهایت‌خطوطی‌
تیره‌تر‌برای‌جدا‌کردن‌یک‌سوژه‌از‌پس‌زمینه‌و‌وحدت‌بخشیدن‌به‌آن‌
به‌شکل‌قلم‌گیری‌های‌ظریف‌و‌لطیف‌بر‌محیط‌عناصر‌تصویری‌اعمال‌

شده‌است.‌
نقد  فرماليستی اثر مديريت زمان

کادر‌اثر،‌کادری‌عمودی‌است‌که‌خود‌کادر‌عمودی‌کوچک‌تری‌را‌که‌
درست‌در‌مرکزش‌قرار‌گرفته،‌در‌بر‌گرفته‌است.‌فاصله‌‌بالا‌و‌پایین‌کادر‌
کوچکتر‌از‌کادر‌بزرگتری‌کمی‌بیشتر‌از‌فاصله‌‌طرفین‌دو‌کادر‌از‌یکدیگر‌
است.‌این‌دو‌کادر‌اگرچه‌با‌جدول‌کشی‌هایی‌از‌یکدیگر‌جدا‌شده‌اند،‌
از‌طریق‌شکست‌هایی‌که‌در‌کادر‌کوچکتر‌ایجاد‌شده‌است‌و‌هم‌چنین‌
ارتباطات‌مختلف‌عناصر‌درون‌کادر‌کوچکتر‌و‌حاشیه‌با‌یکدیگر‌به‌نوعی‌
مرتبط‌شده‌اند‌که‌فضایی‌که‌دارای‌تشعیر‌است‌دیگر‌چندان‌نقش‌یک‌
حاشیه‌‌تزیینی‌را‌ندارد‌و‌خود‌اهمیتی‌معادل‌با‌کادر‌درونی‌را‌دارد.‌خطوط‌
در‌این‌اثر‌از‌خاصیت‌حسی‌و‌بیانی‌چندانی‌برخوردار‌نیست‌و‌بیشتر‌در‌
خدمت‌تعریف‌و‌تفکیک‌عناصر‌تصویری‌از‌پس‌زمینه‌و‌هم‌چنین‌تعریف‌
کادر‌است.‌می‌توان‌گفت‌در‌این‌اثر‌خط‌بیشتر‌تعیین‌کننده‌‌حد‌و‌مرز‌میان‌

سطوح‌مختلف‌و‌کنتورهایی‌است‌که‌احجام‌را‌القا‌می‌کنند.
ایجاد‌هماهنگی‌در‌این‌اثر‌بیشتر‌از‌طریق‌گردش‌رنگ‌های‌متنوع‌
در‌نقاط‌مختلف‌کادر‌و‌هم‌چنین‌ایجاد‌ارتباط‌میان‌فرم‌های‌ارگانیک‌
و‌عناصر‌تصویری‌فیگوراتیو‌از‌طریق‌سایه‌پردازی‌و‌ایجاد‌جزئیات‌بصری‌
مانند‌نقوش‌هندسی‌ظریف‌صورت‌گرفته‌است.‌این‌اثر‌گورلیزکی‌هم‌چون‌
بسیاری‌از‌نقاشی‌های‌دیگر‌او‌از‌گونه‌ای‌از‌ترکیب‌بندی‌برخوردار‌است‌
که‌به‌نظر‌می‌رسد‌بیشتر‌تابع‌ایجاد‌تعادل‌رنگی‌در‌اثر‌است.‌یکی‌از‌نکات‌
قابل‌توجه‌در‌آثار‌گورلیزکی‌ایجاد‌یک‌کمپوزیسیون‌رنگی‌متعادل‌در‌

عین‌استفاده‌از‌رنگ‌های‌متعدد‌از‌طیف‌های‌گوناگون‌است.‌گورلیزکی‌
هنرمندی‌است‌که‌به‌طور‌روزمره‌نیز‌مطالعات‌عملی‌زیادی‌را‌روی‌

ترکیب‌بندی‌فرم‌و‌رنگ‌انجام‌می‌دهد.
هم‌چنین‌در‌این‌اثر‌عناصری‌مشاهده‌می‌شوند‌که‌به‌نظر‌تجانسی‌با‌
یکدیگر‌ندارند‌مانند‌کفش‌ها،‌خورشید،‌فرم‌های‌ارگانیک‌و‌عناصر‌نباتی‌
ولی‌از‌طریق‌رنگ‌گذاری‌اشتراکی‌ارتباط‌و‌هماهنگی‌میان‌این‌عناصر‌
ایجاد‌شده‌است.‌برخی‌از‌این‌عناصر‌نامتجانس‌در‌موقعیت‌هایی‌گزینش‌
شده‌اند‌که‌از‌جنبه‌هایی‌تشابهات‌ظاهری‌با‌یکدیگر‌ایجاد‌می‌کنند‌برای‌
مثال‌کبوتری‌که‌در‌سمت‌چپ‌اثر‌دیده‌می‌شود‌با‌صندلی‌که‌در‌سمت‌
راست‌قرار‌دارد‌شکل‌محیطی‌مشابهی‌دارند‌)تصاویر‌2-3(.‌هم‌چنین‌
درختی‌که‌در‌سمت‌راست‌کادر‌کوچک‌تر‌قرار‌گرفته‌از‌ساختاری‌مشابه‌
با‌فرم‌ارگانیکی‌در‌قسمت‌پایین‌سمت‌راست‌کادر‌قرار‌دارد‌برخوردار‌
است.‌حجم‌پیچشی‌که‌برای‌برگ‌های‌این‌درخت‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌
است،‌هم‌چنین‌با‌تشعیرهای‌نباتی‌که‌از‌پیش‌روی‌کاغذ‌بوده‌اند‌و‌در‌همان‌
ناحیه‌تصویر‌شده‌اند‌نیز‌نوعی‌همخوانی‌و‌هماهنگی‌ایجاد‌کرده‌است.‌
گل‌های‌مدور‌قرمزی‌که‌روی‌لباس‌زن‌کشیده‌شده‌اند‌با‌دوایر‌قرمز‌رنگی‌
که‌بر‌روی‌فرم‌ارگانیک‌بالا‌در‌سمت‌چپ‌اثر‌دیده‌می‌شود،‌نزدیکی‌
خورشید‌و‌برگ‌که‌هر‌دو‌به‌شکل‌مدور‌تصویر‌شده‌اند‌و‌هم‌چنین‌
شباهت‌فرمی‌دم‌میمون‌به‌شاخه‌های‌پر‌پیچ‌وتاب‌همگی‌می‌توانند‌در‌

راستای‌ایجاد‌هماهنگی‌در‌اثر،‌مؤثر‌بوده‌باشند.‌
تصوير2.    دیتیل‌از‌تصویر‌1

تصوير3. دیتیل‌از‌تصویر‌1

به‌نظر‌می‌رسد‌اصل‌تنوع‌نیز‌در‌خلق‌این‌اثر‌نقش‌مهمی‌داشته‌است.‌
همان‌طور‌که‌پیش‌تر‌اشاره‌شد‌عناصر‌تصویری‌گزینش‌شده‌از‌انواع‌
گوناگونی‌هستند‌که‌برخی‌از‌آن‌ها‌عناصر‌فیگوراتیو‌هستند‌و‌برخی‌دیگر‌
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اشکالی‌ارگانیک‌هستند.‌در‌این‌اثر‌تأکیداتی‌بر‌چیدمان‌عناصر‌عمودی‌و‌
یا‌حضور‌مکرر‌عناصر‌اریب‌دیده‌می‌شود‌ولی‌در‌این‌تکرار‌عناصر‌عمودی‌
و‌اریب،‌از‌طریق‌حرکات‌افقی‌قلعه‌،‌تپه‌ها‌و‌تمساح‌و‌هم‌چنین‌حرکات‌
مارپیچ‌شاخه‌ها‌و‌فرم‌های‌روی‌درخت‌نوعی‌تنوع‌ایجاد‌شده‌است.‌برخی‌
از‌رنگ‌ها‌مثل‌صورتی‌یا‌بنفش‌که‌با‌احتیاط‌در‌نواحی‌محدودی‌به‌
کار‌رفته‌اند‌شاید‌به‌منظور‌ایجاد‌تنوع‌در‌پالت‌رنگی‌و‌جلوگیری‌از‌

یکنواخت‌شدن‌رنگ‌ها‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌اند.
در‌محدوده‌‌سمت‌راست‌از‌قسمت‌بالای‌اثر‌می‌توان‌تمهیداتی‌را‌برای‌
ایجاد‌تمرکز‌بصری‌تشخیص‌داد.‌یکی‌از‌این‌تمهیدات‌استفاده‌از‌تضاد‌
شدید‌رنگی‌بوده‌است؛‌هنرمند‌در‌این‌بخش‌از‌اثر،‌از‌دو‌عنصر‌با‌شدت‌
رنگ‌زیاد‌استفاده‌کرده‌است‌که‌این‌دو‌عنصر‌درست‌در‌امتداد‌یکدیگر‌
واقع‌شده‌اند.‌رنگ‌نارنجی‌سیر‌که‌تنها‌برای‌نمایش‌فیل‌کوچک‌مورد‌
استفاده‌قرار‌گرفته‌است،‌برخلاف‌رنگ‌هایی‌مثل‌قرمز‌و‌سبز‌که‌در‌نقاط‌
مختلفی‌از‌اثر‌چرخش‌دارند،‌تنها‌در‌این‌بخش‌از‌اثر‌و‌به‌صورت‌متمرکز‌
مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.‌رنگ‌قرمز‌کریمسون‌که‌در‌فرم‌ارگانیک‌
بالای‌کادر‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است‌نیز‌اگرچه‌در‌سایر‌قسمت‌های‌
اثر‌دیده‌می‌شود‌ولی‌در‌این‌قسمت‌ناحیه‌‌وسیع‌تری‌را‌پوشانده‌است‌و‌

تمرکز‌بیشتری‌را‌ایجاد‌کرده‌است.‌
اگر‌این‌اثر‌را‌به‌دو‌نیمه‌‌افقی‌تقسیم‌کنیم،‌آنچه‌به‌نظر‌می‌رسد‌این‌
است‌که‌تجمع‌عناصر‌بیشتر،‌همپوشانی‌آن‌ها‌و‌فواصل‌اندك‌آن‌ها‌با‌
یکدیگر‌نوعی‌شلوغی‌را‌در‌نیمه‌‌بالایی‌اثر‌ایجاد‌کرده‌است.‌هم‌چنین‌
تجمع‌رنگ‌های‌گرم‌در‌ناحیه‌‌بالایی‌بیشتر‌است‌در‌حالی‌است‌که‌نیمه‌‌
پایین‌اثر‌فضایی‌سرد‌و‌خلوت‌تر‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد‌که‌عناصر‌با‌فاصله‌‌
بیشتری‌در‌کنار‌یکدیگر‌چیدمان‌شده‌اند.‌در‌برخی‌از‌نواحی‌اثر‌می‌توان‌
حضور‌ریتم‌های‌بصری‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌برای‌مثال‌تکرار‌در‌و‌
پنجره‌های‌مشابه‌قلعه‌در‌یک‌مسیر‌مشخص‌می‌تواند‌تداعی‌گر‌یک‌ریتم‌
باشد.‌هم‌چنین‌اشکال‌گلبرگ‌مانندی‌که‌حول‌یک‌محور‌به‌دور‌یکدیگر‌
چرخیده‌اند‌علاوه‌بر‌حرکت‌می‌توانند‌ریتم‌های‌چرخشی‌و‌اسپیرالی‌را‌

شکل‌دهند‌)تصویر4(.‌
تصوير 4.   دیتیل‌از‌تصویر‌1.‌ریتم‌های‌چرخشی‌در‌درخت

این‌اثر‌را‌هم‌چنین‌می‌توان‌اثر‌پویایی‌در‌نظر‌گرفت‌زیرا‌حرکات‌
بسیاری‌در‌اثر‌مشاهده‌می‌شود‌و‌چشم‌مخاطب‌در‌جهات‌مختلفی‌هدایت‌

می‌شود.‌در‌کنار‌حرکت‌های‌پیچان‌شاخه‌هایی‌که‌نگاه‌را‌به‌سمت‌قسمت‌
بالایی‌اثر‌می‌کشانند،‌برگی‌که‌میمون‌به‌صورت‌عمودی‌در‌دست‌دارد‌و‌
شمشیر‌و‌فیل‌نارنجی‌رنگ‌نیز‌ارتباط‌حرکتی‌ای‌را‌با‌فرم‌ارگانیکی‌که‌
در‌سمت‌راست‌بالا‌قرار‌دارد‌ایجاد‌می‌کنند‌و‌در‌یک‌حرکت‌مثلثی‌هر‌
یک‌نظر‌را‌به‌سمت‌دیگری‌هدایت‌می‌کنند‌)تصویر5(.‌از‌سوی‌دیگر‌
می‌توان‌حرکت‌دیگری‌را‌در‌پایین‌کادر‌کوچک‌تر‌احساس‌کرد‌به‌نوعی‌
که‌نوك‌نیزه‌ای‌که‌زن‌در‌دست‌گرفته‌است‌به‌گوشه‌‌سمت‌چپ‌اثر‌و‌

عناصری‌که‌در‌آن‌ناحیه‌واقع‌شده‌اند‌اشاره‌دارد.
تصوير 5.   دیتیل‌از‌تصویر‌1.‌حرکت‌مثلثی‌در‌اثر

تأکیداتی‌که‌در‌کادر‌بر‌عناصر‌عمودی‌و‌اریب‌)مثل‌نیزه،‌شمشیر،‌نی‌و‌
نردبان(‌دیده‌می‌شود‌با‌به‌کارگیری‌عناصر‌افقی‌مثل‌قلعه،‌تپه‌ها،‌تمساح‌و‌
هم‌چنین‌حرکات‌مارپیچ،‌هم‌زمان‌هم‌به‌نوعی‌با‌یکدیگر‌در‌تضاد‌هستند‌و‌
هم‌یکدیگر‌را‌متعادل‌ساخته‌اند.‌به‌طورکلی‌در‌کادر‌کوچک‌تر‌رنگ‌های‌
کم‌مایه‌تری‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌اند‌و‌زمینه‌‌تیره‌را‌پوشانده‌اند‌در‌
حالی‌که‌در‌کادر‌بیرونی‌هم‌زمینه‌و‌هم‌عناصری‌که‌بر‌روی‌آن‌قرار‌
گرفته‌اند‌دارای‌شدت‌رنگ‌بیشتری‌هستند‌که‌این‌مسأله‌تباینی‌را‌میان‌
این‌دو‌بخش‌از‌اثر‌ایجاد‌کرده‌است.‌تضاد‌رنگ‌های‌گرم‌و‌سرد،‌تضاد‌
فرم‌های‌ارگانیک‌و‌فیگوراتیو‌و‌تضاد‌در‌استفاده‌از‌فرم‌های‌منحنی‌و‌
شکسته‌از‌جمله‌‌تضادهایی‌هستند‌که‌در‌این‌اثر‌قابل‌تشخیص‌هستند.‌در‌
این‌اثر‌هم‌چنین‌از‌بافت‌های‌بصری‌گوناگونی‌استفاده‌شده‌است‌و‌تنوع‌
بافت‌های‌گوناگون‌نقش‌مهمی‌در‌ایجاد‌هماهنگی‌بین‌عناصر‌دارد.‌برای‌
مثال‌بافت‌های‌هندسی‌و‌تزیینی‌که‌روی‌کفش‌ها‌و‌فرم‌های‌ارگانیک‌در‌
گوشه‌های‌بالا‌و‌پایین‌اثر‌دیده‌می‌شود‌با‌بافت‌های‌ترسیمی‌که‌دیوارهای‌
قلعه‌را‌پوشانده‌اند،‌میان‌این‌عناصر‌ارتباط‌و‌همخوانی‌برقرار‌کرده‌است.‌
هم‌چنین‌لطافت‌و‌ظرافت‌بافت‌های‌مویی‌از‌طریق‌پردازهای‌خطی‌و‌

نقطه‌پردازها‌پدیدار‌شده‌است.
تحليل نشانه شناسانه  اثر مديريت  زمان

اثر‌مدیریت‌زمان‌را‌می‌توان‌به‌عنوان‌یک‌نظام‌نشانه‌ای‌تصویری‌در‌
نظر‌گرفت‌که‌در‌آن‌هر‌یک‌از‌عناصر‌به‌تنهایی‌می‌توانند‌نشانه‌ای‌ویژه‌
در‌نظر‌گرفته‌شوند‌که‌دارای‌دال‌و‌مدلول‌هستند‌و‌این‌نظام‌نشانه‌ای‌نیز‌
به‌طورکلی‌مفهومی‌مستقل‌را‌دربرگرفته‌است‌)کشمیرشکن،‌44‌،1395(.

یکی‌از‌ویژگی‌های‌آثار‌گورلیزکی‌ترکیب‌عناصری‌است‌که‌ارتباطاتی‌

ادهم‌ضرغام‌و‌همکار



101
نقد فرمالیستی و نشانه شناسانه اثر مدیریت زمان از الکساندر گورلیزکی

خارج‌عادت‌با‌یکدیگر‌دارند.‌برای‌مثال‌در‌این‌اثر‌کبوتری‌را‌می‌بینیم‌که‌
بوسیله‌‌یک‌نی‌در‌حال‌نوشیدن‌از‌یک‌لیوان‌است،‌یا‌همین‌طور‌میمونی‌را‌
می‌بینیم‌که‌روی‌نردبانی‌ایستاده‌است‌و‌با‌شمشیرش‌فیل‌کوچکی‌را‌کشته‌
است.‌در‌مورد‌این‌مسأله‌باید‌در‌نظر‌داشت‌که‌گورلیزکی‌ذاتاً‌روحیات‌
طنزپردازانه‌ای‌دارد‌و‌تخیل‌و‌نامأنوس‌بودن‌عناصر،‌نقش‌بسیار‌مهمی‌در‌
طنزپردازی‌های‌او‌دارند.‌او‌شخصی‌است‌که‌تصویری‌از‌خودش‌را‌درون‌
لیوان‌آب‌مونتاژ‌می‌کند،‌در‌حالی‌که‌با‌لبخندی‌دوستانه،‌از‌پایین‌به‌سمت‌
مخاطب‌دست‌تکان‌می‌دهد.‌در‌زندگی‌گورلیزکی‌دستکاری‌واقعیت‌و‌
کنار‌هم‌قرار‌دادن‌مسائل‌بی‌ربط،‌به‌قصد‌انتقال‌مفهوم‌خاص‌یا‌تمسخر‌و‌
اهانت‌به‌چیز‌خاصی‌نیست.‌او‌اینکار‌را‌کاملًا‌هدفمند‌انجام‌می‌دهد‌ولی‌
مفهوم‌این‌کار‌را‌شاید‌نه‌در‌خود‌اثر‌خلق‌شده،‌بلکه‌در‌فعلی‌که‌او‌انجام‌
می‌دهد‌باید‌جست‌وجو‌کرد.‌گورلیزکی‌تا‌جایی‌که‌می‌تواند‌از‌بازنمایی‌
واقعیت‌ها‌به‌آن‌شکلی‌که‌هستند‌گریزان‌است.‌او‌همواره‌در‌تلاش‌است‌
که‌روایت‌جدیدی‌از‌واقعیت‌را‌به‌مخاطبینش‌نمایش‌دهد‌که‌هم‌زمان‌هم‌
جالب‌و‌طنزآمیز‌است‌و‌هم‌نامعمول.‌آثار‌او‌از‌این‌نظر‌شباهت‌زیادی‌به‌

آثار‌برخی‌از‌هنرمندان‌سوررئالیست‌دارد.‌
گورلیزکی‌علاوه‌بر‌اینکه‌از‌امکانات‌هنر‌نگارگری‌در‌خلق‌آثارش‌
استفاده‌می‌کند‌با‌این‌هنر‌کاملًا‌آشنایی‌دارد‌و‌مکاتب‌نگارگری‌ایران‌را‌
نیز‌به‌خوبی‌می‌شناسد.‌او‌به‌گفته‌‌خود‌شیفته‌‌هنر‌نگارگری‌است‌و‌حتی‌
جریانات‌معاصر‌مرتبط‌با‌نگارگری‌در‌ایران‌را‌دنبال‌می‌کند.‌در‌قسمت‌
پایین‌سمت‌راست‌کادر‌کوچکتر،‌نیم‌تنه‌مردی‌با‌سبیل‌های‌بلند‌کشیده‌
شده‌است‌که‌پوشش‌و‌ظاهر‌آن‌مشخصاً‌شباهت‌به‌مردان‌دربار‌قاجار‌
دارد.‌شیوه‌‌کار‌گورلیزکی‌تا‌حد‌زیادی‌به‌کولاژ‌شباهت‌دارد‌و‌او‌خود‌
نیز‌منکر‌این‌مسأله‌نیست‌که‌عناصر‌تصویری‌بیرونی‌را،‌به‌همان‌شکل‌
که‌هستند،‌گزینش‌می‌کند‌و‌گاه‌عیناً‌بدون‌هیچ‌تغییری‌آن‌ها‌را‌درون‌
اثرش‌اجرا‌می‌کند‌که‌به‌این‌عمل‌در‌هنرهای‌تجسمی،‌فوتو-رفرنسینگ‌18
گفته‌می‌شود‌)تایلر،‌222‌،2000(.‌این‌فیگور‌از‌یکی‌از‌آثار‌صنیع‌الملک‌
رفرنس‌گیری‌شده‌است‌)تصویر6(.‌»اثر‌صنیع‌الملک‌که‌احتمالاً‌پرتره‌ای‌
از‌محمدشاه‌قاجار‌را‌نشان‌می‌دهد،‌با‌رنگ‌های‌طبیعی‌بر‌عاج‌یا‌صدف‌
 Possibly Abu’l Hasan Ghaffari, Sani’ al-Mulk,(‌»کشیده‌شده‌است
.n.d(.‌اینکه‌گورلیزکی‌چنین‌فیگوری‌را‌در‌اثرش‌می‌آورد‌می‌تواند‌نشان‌
دهنده‌‌تمایلات‌وی‌به‌هنر‌نگارگری‌ایران‌باشد،‌ولی‌در‌اثر‌گورلیزکی‌
به‌نظر‌نمی‌رسد‌که‌هویت‌این‌شخص‌به‌عنوان‌یک‌شخص‌طراز‌اول‌جامعه‌

مطرح‌باشد.‌
تصوير6. صنیع‌الملک،‌پرتره‌‌محمدشاه‌قاجار،‌نیمه‌‌اول‌قرن‌‌19میلادی،‌رنگ‌های‌
 Possibly Abu’l Hasan) حلال‌در‌آب‌روی‌عاج‌یا‌صدف،‌10/8×‌13/7سانتی‌متر

(Ghaffari, Sani’ al-Mulk, n.d.)

علاوه‌بر‌این‌مورد،‌کبوتری‌که‌در‌سمت‌چپ‌اثر‌به‌چشم‌می‌خورد‌
نیز‌از‌یک‌تصویر‌معروف‌در‌اینترنت‌رفرنس‌گیری‌شده‌است‌که‌توسط‌
افراد‌بیشماری‌در‌فضای‌مجازی‌منتشر‌شده‌است.‌تصویر‌این‌کبوتر‌سبز‌
گردن‌صورتی‌19که‌عکاس‌آن‌مشخص‌نیست،‌برای‌مدت‌‌زیادی‌یکی‌از‌
تصاویر‌بسیار‌معروف‌در‌اینترنت‌بود‌که‌به‌دلیل‌رنگ‌خاص‌کبوتر‌توجه‌

افراد‌زیادی‌در‌سراسر‌دنیا‌به‌آن‌جلب‌شده‌بود‌)تصویر7(.
 Brooke, Carly,  2013,( تصوير7.  تصویر‌کبوتر‌سبز‌گردن‌صورتی،‌عکاس‌نامشخص‌

)Feb 25

در‌این‌اثر‌هم‌چنین‌فیگور‌یک‌بانوی‌جوان‌به‌چشم‌می‌خورد‌که‌
بر‌‌روی‌پشت‌یک‌فیل‌قرار‌گرفته‌است‌و‌نیزه‌ای‌در‌دست‌دارد.‌این‌
فیگور‌نیز‌اقتباسی‌از‌یک‌اثر‌آبرنگی‌قرن‌شانزدهمی‌با‌عنوان‌دختر‌جوان‌
 Hulton,(پیکت‌ها‌20منسوب‌به‌ژاك‌له‌موین‌21هنرمند‌فرانسوی‌است‌
p. 10 ,1977(.‌در‌اثر‌ژاك‌له‌موین‌دختری‌از‌مجموعه‌قبایل‌پیکت‌ها‌به‌
تصویر‌کشیده‌شده‌است‌)تصویر8(.‌در‌نتیجه‌گل‌هایی‌که‌روی‌بدن‌این‌
بانوی‌جوان‌دیده‌می‌شود‌احتمالاً‌نقوشی‌است‌که‌با‌جوهر‌روی‌بدن‌او‌

خالکوبی‌شده‌است.‌
تصوير 8. منسوب‌به‌ژاك‌ل‌موین،‌دختر‌جوان‌پیکت‌ها،1580میلادی،‌آبرنگ‌و‌

)Wikimedia Commons, n.d.).( گواش‌و‌‌طلا‌روی‌پوست،‌26×‌19/1سانتی‌متر
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در‌اثر‌گورلیزکی،‌برخلاف‌اثر‌ژاك‌له‌موین،‌این‌گل‌ها‌با‌سایه‌های‌
قراردادی‌و‌در‌اشکالی‌ساده‌تر‌شده‌بازنمایی‌شده‌اند‌)تصویر‌‌7و‌8(.‌در‌اثر‌
ژاك‌له‌موین‌دختر‌جوانی‌را‌می‌بینیم‌که‌چهره‌ای‌کاملًا‌اروپایی‌و‌موهایی‌
روشن‌دارد.‌در‌اثر‌گورلیزکی‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌چهره‌سازی‌این‌فیگور‌
تحت‌‌تأثیر‌چهره‌سازی‌های‌مکتب‌کمپانی‌صورت‌گرفته‌است.‌»مکتب‌
کمپانی‌که‌در‌طول‌قرن‌‌18و‌‌19در‌هند‌شکل‌گرفت‌و‌گسترش‌یافت،‌
یک‌مکتب‌ترکیبی‌از‌سنت‌های‌نگارگری‌هند‌در‌دوره‌های‌پیشین‌و‌برخی‌
از‌ویژگی‌های‌نقاشی‌اروپایی‌است«‌)Hegewald, 2014, p. 371(.‌بینی‌های‌
بزرگ،‌حجم‌سازی‌شتاب‌زدة‌اجزای‌صورت،‌نزدیک‌شدن‌چهره‌ها‌به‌
چهره‌های‌واقعی‌و‌پرهیز‌از‌اغراق‌از‌ویژگی‌های‌چهره‌سازی‌در‌بسیاری‌
از‌آثار‌مکتب‌کمپانی‌است‌)تصویر‌9(.‌اینکه‌یک‌فیگور‌کاملًا‌اروپایی‌
در‌اثر‌گورلیزکی‌به‌گونه‌ای‌به‌تصویر‌کشیده‌می‌شود‌که‌ویژگی‌های‌
ظاهری‌او‌دیگر‌شباهتی‌به‌اروپاییان‌ندارد‌و‌بیشتر‌شبیه‌زنان‌هندی‌به‌نظر‌
می‌رسد‌نمی‌تواند‌ناشی‌از‌سبک‌چهره‌پردازی‌اودین‌باشد،‌زیرا‌در‌سایر‌آثار‌
گورلیزکی‌و‌همین‌طور‌چهره‌‌فیگور‌دیگری‌که‌در‌همین‌اثر‌وجود‌دارد،‌
سبک‌چهره‌پردازی‌غیرهندی‌را‌مشاهده‌می‌کنیم.‌می‌توان‌گفت‌علت‌این‌

امر‌گرایشات‌شخصی‌گورلیزکی‌به‌هنر‌نگارگری‌هند‌است.
تصوير 9. دیتیل‌از‌تصویر1.‌تصویر‌خورشید‌در‌اثر‌مدیریت‌زمان‌)یافته‌های‌پژوهش(

در‌این‌اثر‌پنج‌کفش‌‌زنانه‌با‌رنگ‌‌طلایی‌کشیده‌شده‌اند‌که‌هر‌کدام‌
مربوط‌به‌یک‌دوره‌‌تاریخی‌و‌فرهنگی‌متفاوت‌هستند.‌برای‌مثال‌در‌
سمت‌راست‌کادر،‌دومین‌کفش‌از‌بالا‌کفشی‌است‌که‌امروزه‌خانم‌های‌
هندی‌در‌مجالس‌خود‌به‌پا‌می‌کنند‌و‌کفشی‌که‌در‌پایین‌کادر‌قرار‌دارد‌
به‌کفش‌های‌اروپاییان‌در‌قرن‌شانزدهم‌شباهت‌دارد.‌رنگ‌طلایی‌به‌
علت‌جلوه‌‌فلزی‌که‌دارد‌نور‌را‌به‌صورت‌متفاوتی‌بازتاب‌می‌دهد‌و‌
از‌انرژی‌بالایی‌برخوردار‌است.‌اینکه‌گورلیزکی‌از‌رنگ‌طلایی‌برای‌
کفش‌های‌زنانه‌استفاده‌می‌کند،‌نشان‌دهنده‌این‌است‌مفهوم‌زنانگی‌در‌ذهن‌
او‌از‌جایگاه‌ویژه‌ای‌برخوردار‌است‌که‌این‌عناصر‌را‌به‌لحاظ‌بصری‌
مورد‌تأکید‌قرار‌می‌دهد.‌گورلیزکی‌در‌طول‌زندگی‌اش‌زمان‌زیادی‌را‌در‌
کنار‌مادرش‌گذرانده‌است‌و‌همان‌طور‌که‌پیش‌تر‌اشاره‌شد‌در‌سفرهای‌
زیادی‌همراه‌او‌بوده‌است.‌او‌هنوز‌در‌سن‌‌54سالگی‌ارتباط‌زیادی‌با‌مادر‌
خود‌دارد‌و‌بواسطه‌‌شهرت‌خود‌از‌کسب‌و‌کار‌مادرش‌حمایت‌زیادی‌
می‌کند.‌شاید‌ارتباط‌نزدیک‌او‌با‌مادرش‌در‌اهمیت‌مفهوم‌زنانگی‌برای‌

او‌تأثیرگذار‌بوده‌است.
در‌اثر‌گورلیزکی‌هم‌چنین‌یک‌خورشید‌طلایی‌نیز‌دیده‌می‌شود‌که‌
در‌برخی‌از‌سایر‌آثار‌او‌نیز‌با‌ظاهری‌مشابه‌و‌گاه‌با‌یک‌سبیل‌حضور‌
دارد.‌در‌هندوستان‌دیوارآویزهایی‌مرتبط‌با‌سوریا،‌خدای‌خورشید،‌ساخته‌
می‌شوند‌که‌ویژگی‌های‌ظاهری‌نزدیکی‌به‌این‌خورشید‌و‌خورشیدهای‌
دیگر‌آثار‌گورلیزکی‌دارند‌)تصاویر‌9-10(.‌»سوریا‌خدای‌خورشید‌و‌از‌
مهم‌ترین‌و‌مشهورترین‌خدایان‌آئین‌هندو‌است‌که‌در‌وداها‌از‌او‌نام‌
برده‌شده‌است«‌)Charak, 1999, p. 9(.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌گورلیزکی‌
زمان‌زیادی‌را‌در‌هندوستان‌سپری‌کرده‌بدیهی‌است‌که‌با‌چنین‌عنصری‌
آشنایی‌داشته‌باشد‌و‌برای‌او‌آنقدر‌جذابیت‌داشته‌باشد‌که‌در‌آثارش‌از‌
آن‌استفاده‌کند.‌گورلیزکی‌معمولاً‌همیشه‌خورشید‌را‌در‌بالای‌کادر‌قرار‌
می‌دهد‌همان‌گونه‌که‌در‌این‌اثر‌نیز‌آن‌را‌در‌گوشه‌‌سمت‌چپ‌بالا‌تصویر‌
کرده‌است.‌این‌مسأله‌هم‌می‌تواند‌به‌صورت‌یک‌قرارداد‌پذیرفته‌شده‌در‌
ناخودآگاه‌او‌ثبت‌شده‌باشد‌که‌خورشید‌همیشه‌در‌آسمان‌بر‌فراز‌دیده‌‌
انسان‌قرار‌می‌گیرد‌و‌هم‌می‌تواند‌به‌دلیل‌ارزشی‌باشد‌که‌او‌برای‌خدایان‌

هندو‌قائل‌است.
(Desertcart, n.d.)تصوير10. دیوار‌آویز‌دست‌ساز‌برنجی‌سوریا

میمون‌ریش‌سفیدی‌که‌در‌این‌اثر‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌است‌در‌سایر‌
نقاشی‌های‌گورلیزکی‌نیز‌با‌کمی‌تفاوت‌دیده‌می‌شود‌)تصویر11(.‌در‌اثری‌
از‌گورلیزکی‌با‌عنوان‌شلوغ‌بازی‌درآوردن‌22همین‌میمون‌با‌تاجی‌بر‌سر‌
روی‌نردبانی‌دیده‌می‌شود‌در‌حالی‌که‌در‌دست‌راستش‌به‌جای‌شمشیر‌
یک‌مار‌را‌گرفته‌است‌و‌در‌اثر‌دیگری‌از‌او،‌این‌میمون‌روی‌یک‌صندلی‌
نشانده‌شده‌و‌یک‌درخت‌و‌یک‌راکت‌تنیس‌را‌در‌دو‌دستش‌گرفته‌
است.‌همین‌مسأله‌می‌تواند‌مؤید‌این‌نکته‌باشد‌که‌شاید‌گورلیزکی‌از‌به‌
کار‌بردن‌این‌میمون‌در‌این‌ترکیب‌قصد‌ارسال‌پیام‌خاصی‌را‌نداشته‌است‌
و‌این‌عناصر‌برای‌او‌نقشی‌نمادین‌و‌رمزی‌ندارند.‌زیرا‌چنانچه‌این‌ترکیب‌
در‌این‌اثر‌برای‌او‌مفهوم‌خاصی‌را‌در‌ارتباط‌با‌سایر‌عناصر‌در‌بر‌داشت،‌در‌
آثاری‌با‌ترکیبات‌کاملًا‌متفاوت‌آن‌را‌به‌کار‌نمی‌گرفت‌و‌عناصر‌مرتبط‌
با‌میمون‌را‌به‌راحتی‌تغییر‌نمی‌داد‌چرا‌که‌بی‌شک‌این‌مسأله‌بر‌مفهوم‌

احتمالی‌آن‌مؤثر‌بود.‌

ادهم‌ضرغام‌و‌همکار
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)Colchester Zoo,  n.d.) تصوير 11. میمون‌ال‌هوست،‌عکاس‌ناشناس

حضور‌جانوران‌ترکیبی‌مثل‌فیلی‌که‌در‌پایین‌کادر‌به‌چشم‌می‌خورد‌
را‌می‌توان‌از‌تأثیرات‌هنر‌نگارگری‌بر‌آثار‌گورلیزکی‌دانست.‌یکی‌از‌
موضوعاتی‌که‌در‌نگارگری‌هند‌به‌چشم‌می‌خورد،‌حضور‌موجودات‌
ترکیبی‌فراوان‌است‌که‌از‌طریق‌ایجاد‌پیوند‌میان‌اندام‌های‌جانوران‌
گوناگون‌شکل‌گرفته‌اند.‌موجودات‌ترکیبی‌که‌در‌نقاشی‌های‌گورلیزکی‌
به‌چشم‌می‌خورند‌غالباً‌یا‌نیمه‌انسان‌هستند‌یا‌پوشش‌جانور‌دیگری‌را‌بر‌

بدن‌دارند.‌
عنصر‌ یک‌ و‌ ارگانیک‌ فرم‌ یک‌ میان‌ که‌ ارتباطی‌ نزدیک‌ترین‌
فیگوراتیو‌در‌این‌اثر‌گورلیزکی‌دیده‌می‌شود،‌در‌تمساحی‌است‌که‌یک‌
فرم‌آمیبی‌شکل‌را‌در‌دهان‌گرفته‌است.‌این‌اشکال‌آمیبی‌شکل‌یکی‌از‌
شاخصه‌های‌آثار‌گورلیزکی‌و‌به‌خصوص‌آثار‌انتزاعی‌اوست‌که‌در‌
مجسمه‌های‌او‌نیز‌دیده‌می‌شود.‌حضور‌این‌فرم‌ها‌می‌توانند‌بیانگر‌سیالیت‌
ذهنی‌این‌هنرمند‌و‌هم‌چنین‌بازتاب‌جنبه‌هایی‌از‌حالات‌و‌روحیات‌او‌

باشند.‌عدم‌وجود‌زوایای‌تند‌و‌تیز،‌نرمی‌و‌انحنای‌این‌اشکال،‌شخصیت‌
هنری‌انعطاف‌پذیر‌و‌پویای‌گورلیزکی‌را‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد.‌اینکه‌
هنرمند‌چنین‌شکلی‌را‌در‌دهان‌یک‌تمساح‌قرار‌می‌دهد‌می‌تواند‌نشانگر‌
این‌باشد‌که‌برای‌او‌ارتباط‌تنگاتنگی‌میان‌یک‌عنصر‌فیگوراتیو‌و‌یک‌
شکل‌ارگانیک‌وجود‌دارد‌و‌او‌برای‌این‌عناصر‌تصویری‌تفاوت‌چندانی‌را‌
با‌یکدیگر‌قائل‌نیست.‌چنانچه‌در‌بررسی‌های‌پیشین‌این‌احتمال‌نیز‌مطرح‌
شد‌که‌شکلی‌که‌در‌پایین‌سمت‌راست‌قرار‌دارد‌شاید‌معادل‌تجریدی‌
درختی‌باشد‌که‌در‌سمت‌راست‌کادر‌کوچکتر‌تصویر‌شده‌است.‌این‌
حال‌اگر‌عناصر‌در‌ارتباط‌با‌یکدیگر‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرند،‌با‌توجه‌
به‌شمشیری‌که‌میمون‌در‌دست‌دارد‌و‌فیلی‌که‌شمشیر‌از‌میان‌بدنش‌رد‌
شده‌است،‌می‌توان‌تأکیدی‌را‌بر‌مفهوم‌غالب‌شدن‌و‌چیرگی‌در‌این‌اثر‌

مشاهده‌کرد.‌
اثر‌مدیریت‌زمان‌را‌به‌طور‌کلی‌می‌توان‌اثری‌در‌نظر‌گرفت‌که‌
ارتباطات‌بصری‌هنرمند‌را‌با‌جهان‌پیرامونش‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد.‌این‌
اثر‌آن‌جنبه‌ای‌از‌دنیای‌کنونی‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد‌که‌در‌آن،‌یک‌هنرمند،‌
مانند‌هر‌انسان‌امروزی‌دیگر،‌توسط‌انبوهی‌از‌اطلاعات‌و‌تصاویر‌احاطه‌
شده‌است.‌گورلیزکی‌هنرمندی‌است‌که‌این‌عناصر‌گوناگون‌را‌گاه‌در‌
روندی‌کاملًا‌تصادفی‌و‌گاه‌با‌انتخاب‌گری،‌از‌میان‌این‌انبوه‌بیرون‌می‌کشد‌
و‌هم‌چون‌سوررئالیست‌ها‌از‌واقعیت‌ها‌فراتر‌می‌رود‌و‌واقعیت‌جدید‌
خودش‌را‌خلق‌می‌کند‌به‌گونه‌ای‌که‌مخاطب‌را‌در‌شگفتی‌کشف‌یک‌

جهان‌جدید‌غرق‌کند.
و‌ فرمالیستی‌ رویکرد‌ دو‌ با‌ صورت‌گرفته‌ تحلیل‌های‌ جمع‌بندی‌
نشانه‌شناسانه‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌بر‌اساس‌اصول‌کیفی‌بنیادین‌و‌عناصر‌

بصری،‌به‌صورت‌تفکیک‌شده،‌ارائه‌شده‌اند‌)جداول‌2-1(.

جدول 1. مطالعه‌اصول‌کیفی‌حاکم‌بر‌اثر‌در‌مقایسه‌تطبیقی‌نقد‌فرمالیستی‌و‌نقد‌نشانه‌شناسانه
اصول کیفی حاکم بر اثر 

رویکرد نشانه شناسیرویکرد فرمالیستی)اصول بنیادین(

هماهنگی

- ایجاد هماهنگی از طریق گردش رنگ های متنوع در نقاط مختلف کادر؛
- ایجــاد ارتباط میان فرم های ارگانیک و عناصر فیگوراتیو از طریق ســایه 

پردازی و ایجاد جزییات بصری؛
- گزینش عناصر نامتجانس در موقعیت هایی که تشابه ظاهری با یکدیگر 

ایجاد می کنند؛ 
- اســتفاده از فرم ها با الهام گرفتن از عناصر استفاده شده در کادر )مانند 

شباهت فرمی دم میمون با شاخه های پیچان(.

- هنرمنــد بــدون در نظرگرفتــن رنگ های طبیعــی عناصر تصویــری مانند 
حیوانــات و نباتات، آن ها را به رنگ های دلخــواه خود تصویر می کند تا در اثر 

هماهنگی ایجاد کند و عدم وابستگی خود به واقع نمایی را نشان دهد؛
- ایجــاد ارتباط میــان فرم های ارگانیــک و عناصر فیگوراتیو از طریق ســایه 
پردازی و ایجاد جزییات بصری، نشــان دهنده  این اســت که در فضای ذهنی 

سیال هنرمند فاصله  چندانی بین این دو گروه نیست.

تنوع
- کاربرد عناصر فیگوراتیو و اشکال ارگانیک در کنار یکدیگر؛

- حضور عناصر عمودی، اریب و افقی در ترکیب با یکدیگر؛
- کاربرد محتاطانه برخی رنگ های خاص مانند صورتی و بنفش در مقدار 

محدود.  

- تنوع در گزینش عناصر گوناگون بی ارتباط با یکدیگر، در راستای ایجاد یک 
واقعیت جدید. 

تعادل
- ایجاد تعادل از طریق گردش رنگ و فرم های معنادار؛

- همــه  عناصــر در وضعیــت تعادل طبیعی خــود تصویر شــده اند و هیچ 
عنصری در حالت ناپایدار قرار نگرفته است.

- ایجاد تعادل پویا از طریق شکســت کادر و عوامل دیگــر، فضای ذهنی آزاد 
هنرمند را نشــان می دهد که در آن عناصر برای متعادل بودن می توانند در هر 

بخشی از کادر واقع شوند و محدود به شرایط خاصی نیستند.

تباین )کنتراست(
- تضاد  شدید رنگی در برخی نقاط کادر

- استفاده از فرم های ارگانیک و عناصر فیگوراتیو در کنار یکدیگر
- استفاده از کنتراست تیرگی و روشنی در دو کادر موجود در اثر

- کنتراست ها در جهت ایجاد شگفتی در مخاطب به کار گرفته شده اند؛
- تباین عناصر نشــان دهنده  انعطــاف ذهنی هنرمند در اســتفاده از عناصر 

گوناکون است.

نقطه تمرکز

- در قســمت بالا و سمت راســت اثر تضاد شدید رنگی سبب ایجاد تمرکز 
شده است؛

- تجمع عناصر بیشــتر، هم پوشــانی آن ها و فاصله   کم بیــن آن ها، نوعی 
تمرکز در نیمه بالایی کادر ایجاد کرده است؛ 

- تجمع رنگ های گرم در بالای کادر نیز، ایجاد تمرکز کرده است. 

- نقطه  تمرکز اثر توجه را به ســمت عناصری می کشاند که از اهمیت بیشتری 
برای هنرمند برخوردار هستند و در سایر آثار او نیز به طور مکرر مورد استفاده 

قرار گرفته اند. 
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اصول کیفی حاکم بر اثر 
رویکرد نشانه شناسیرویکرد فرمالیستی)اصول بنیادین(

ریتم / تکرار

- تکرار در و پنجره های مشابه قلعه در یک مسیر مشخص؛
- چرخــش اشــکال گلبــرگ ماننــد درخــت حول یــک محــور حلزونی 

)اسپیرالی(؛ 
- تکرار عنصر کفش در تصویر؛

- تکرار نقوش نباتی، تشعیر در حاشیه کادر.

- تکرار برخی از عناصر زنانه مانند کفش ها می تواند به دلیل وابستگی عاطفی 
هنرمند به مادرش باشد؛

- تکرار در کاربرد عناصر مربوط به فرهنگ و هنر هند نشان دهنده  تأثیرپذیری 
هنرمند از این فرهنگ است.

- حرکت پیچان شاخه های درختحرکت
- حرکت مثلثی سه عنصر میمون، برگ و فرم ارگانیک

- حرکت هــای پیچان موجود در اثر به منظــور ایجاد درگیری بصری و گردش 
چشم در چرخه های پیچان تمام نشدنی و تداعی یک فضای خیال انگیز.

- به هم زدن تناسب سایزی طبیعی عناصر در مقایسه با یکدیگر.تناسب / مقیاس
- بیشتر عناصر در کادر، در ابعاد مشابهی تصویر شده اند.

- هنرمنــد تناســبات و روابط علــت و معلولی معمــول را بر هــم می زند تا از 
عادت ها فراتر رود، واقعیت شــخصی خودش را خلق کند و مخاطب را درگیر 

جست وجوی معانی احتمالی کند.

جدول 2. مطالعه‌عناصر‌هنری‌و‌بصری‌حاکم‌بر‌اثر‌در‌مقایسه‌تطبیقی‌نقد‌فرمالیستی‌و‌نقد‌نشانه‌شناسانه
عناصر هنری و بصری 

رویکرد نشانه شناسیرویکرد فرمالیستیحاکم بر اثر

خط
- خطــوط در خدمــت تعریف و تفکیــک عناصر تصویــری از پس زمینه 

هستند؛
- خط پردازهایی که در اثر وجود دارند از طریق ایجاد سایه های جزئی، 

حجم هایی را ایجاد کرده اند. 

- عــدم وجود خاصیت حســی و بیانــی در خط می تواند به دلیل این باشــد که 
هنرمند ایده پرداز )گورلیزکی( به صورت شخصی روی آثار کار نمی کند؛ 

- نوع خطوط به کار گرفته شــده، تأثیرپذیری هنرمند را از هنر نگارگری نشــان 
می دهند.

رنگ
- تجمع رنگ های گرم در بالای اثر بیشتر است؛ 

- با وجود آنکه ســطوح وســیعی از آبی ها در اثر به کار رفته اســت، ولی 
ســردی فضا با حضور تشــعیرهای طلایی رنگ و ســایر عناصری که با 

رنگ های گرم تصویر شده اند، تا حد زیادی گرفته شده است. 

- برخی از عناصر تصویری زنانه مثل خورشــید که چهره  زنانه دارد و کفش های 
زنانه با رنگ طلایی نشان داده شده  اند که می تواند حاکی از تعلق خاطر هنرمند 

به عناصر زنانه و وابستگی او به مادرش باشد.

- استفاده از توناژهای متفاوت رنگ آبی و سبزآبی های کم مایه.تونالیته 
- اســتفاده از توناژهای کم مایه در  زمینه  کادر میانی اثر در به این منظور اســت 
که عناصر تصویری گوناگون که با رنگ های پرمایه تر نشان داده شده اند و برای 

هنرمند از اهمیت زیادی برخوردار هستند بتوانند خودنمایی کنند.

- حضور اشکال ارگانیک سیال در اثر مدیریت زمان بازتاب جنبه هایی از حالات - حضور اشکال ارگانیک در کنار عناصر فیگوراتیو.شکل
و روحیات انعطاف پذیر و رهای هنرمند است.

بافت
- بافت های هندســی و تزیینی، ســطح کفش ها و فرم های ارگانیک را 

پوشانده اند و بافت های ترسیمی بر دیوار های قلعه دیده می شود.
- بافت های مویی از طریق پردازهای خطی و نقطه پردازها پدیدار شده 

است.

- اســتفاده از نقــوش تزیینــی و هندســی در ابعــاد بســیار کوچــک می تواند 
نشأت گرفته از ارتباط مادر گورلیزکی با منسوجات آسیای میانه باشد زیرا اکثر 

این منسوجات با تزیینات و رودوزی های بسیار پرکار و ریز پوشیده شده اند.

فضا

- استفاده از فضاهای تلفیقی و هم زمان در پلان های مختلف اثر؛
- به حداقل رســاندن فضاهای منفی از طریق اســتفاده از عناصر ریز و 

درشت و پرکردن صفحه با آن ها؛ 
- ایجاد فضای وهمی و خیالی از طریق به هم زدن نسبت ابعادی عناصر 

و روابط علّی و معلولی. 

- ایجاد فضای نگارگری از طریق اســتفاده از تشــعیر و همین طور اســتفاده از 
فضاهای هم زمانی.

نتيجه گيری
الکساندر‌گورلیزکی‌یک‌هنرمندان‌بریتانیایی‌معاصر‌است‌که‌آثار‌
بسیاری‌را‌با‌تأثیر‌از‌هنر‌نگارگری‌و‌به‌خصوص‌هنر‌نگارگری‌هند‌خلق‌
کرده‌است.‌در‌میان‌آثار‌متعدد‌او،‌نقاشی‌های‌او‌که‌به‌کمک‌یک‌هنرمند‌
نگارگر‌هندی‌به‌نام‌ریاض‌اودین،‌با‌رنگ‌های‌حلال‌در‌آب‌روی‌کاغذ‌
خلق‌شده‌اند،‌در‌دنیا‌بسیار‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌اند.‌یکی‌از‌نقاشی‌هایی‌
که‌به‌خوبی‌سبک‌شخصی‌گورلیزکی‌را‌در‌نقاشی‌فیگوراتیو‌نشان‌می‌دهد‌
و‌بازتاب‌فضای‌ذهنی‌او‌است،‌اثری‌با‌عنوان‌مدیریت‌زمان‌است‌که‌با‌

گواش‌دست‌ساز‌روی‌یک‌کاغذ‌قدیمی‌تشعیر‌شده‌اجرا‌شده‌است.‌
پرسش‌هایی‌که‌این‌نقد‌بر‌محوریت‌آن‌ها‌شکل‌گرفته‌است‌از‌این‌قرار‌
است‌که‌مبانی‌و‌تمهیدات‌بصری‌استفاده‌شده،‌در‌این‌اثر‌از‌چه‌اجزایی‌
تشکیل‌شده‌اند،‌این‌اجزا‌به‌طور‌مستقل‌و‌در‌ارتباط‌با‌یکدیگر‌دارای‌چه‌
ویژگی‌هایی‌هستند،‌در‌این‌اثر‌به‌عنوان‌یک‌نظام‌نشانه‌ای‌دال‌ها‌دارای‌چه‌
ویژگی‌هایی‌هستند‌و‌به‌چه‌مدلول‌هایی‌در‌متن‌و‌خارج‌از‌متن‌می‌توانند‌

اشاره‌داشته‌باشند‌و‌در‌نهایت‌ساختار‌و‌فرم‌اثر‌چه‌ارتباطاتی‌را‌می‌تواند‌با‌
نظام‌نشانه‌ای‌اثر‌داشته‌باشد.‌

اثر‌مدیریت‌زمان‌را‌به‌طور‌کلی‌می‌توان‌اثری‌در‌نظر‌گرفت‌که‌بر‌پایه‌‌
ارتباطات‌بصری‌هنرمند‌با‌جهان‌پیرامونش‌شکل‌گرفته‌است.‌مدیریت‌
زمان‌دنیای‌کنونی‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد‌که‌در‌آن‌انسان‌ها‌مورد‌هجوم‌
انبوهی‌از‌اطلاعات‌و‌تصاویر‌واقع‌شده‌اند.‌گورلیزکی‌هنرمندی‌است‌که‌
این‌عناصر‌گوناگون‌را‌گاه‌در‌روندی‌کاملًا‌تصادفی‌و‌گاه‌با‌انتخاب‌گری‌
بر‌اساس‌احساست‌شخصی‌خود،‌از‌میان‌این‌انبوه‌بیرون‌می‌کشد‌و‌هم‌چون‌
سوررئالیست‌ها‌از‌واقعیت‌ها‌فراتر‌می‌رود‌و‌واقعیت‌جدید‌خودش‌را‌خلق‌
می‌کند،‌به‌گونه‌ای‌که‌مخاطب‌را‌در‌شگفتی‌کشف‌یک‌جهان‌جدید‌

غرق‌کند.
پس‌از‌بررسی‌و‌تحلیل‌اثر‌از‌دو‌منظر‌نشانه‌شناسی‌و‌فرمالیسم‌و‌تطبیق‌

تحلیل‌ها‌با‌یکدیگر‌نتایج‌زیر‌حاصل‌شد:
1.‌در‌اثر‌مدیریت‌زمان‌تنوع‌در‌گزینش‌عناصر‌گوناگون‌بی‌ارتباط‌با‌
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یکدیگر،‌در‌راستای‌ایجاد‌یک‌واقعیت‌جدید‌بوده‌است؛
2.‌حضور‌عناصر‌نامتجانس‌و‌ترکیب‌آن‌ها‌با‌یکدیگر‌می‌تواند‌نشان‌
دهنده‌ی‌تأثیرات‌استفاده‌از‌اینترنت‌و‌فضای‌مجازی‌بر‌انتخاب‌های‌

هنرمند‌باشد؛
3.‌ترکیب‌بندی‌پویای‌اثر،‌بیانگر‌فضای‌ذهنی‌آزاد‌و‌سیال‌هنرمند‌را‌نشان‌
می‌دهد‌که‌در‌آن‌هر‌عنصری‌قابلیت‌قرارگیری‌در‌هر‌نقطه‌از‌کادر‌

را‌دارا‌است‌و‌حتی‌قابلیت‌فراتر‌رفتن‌از‌کادر‌را‌نیز‌دارند؛‌
4(‌حضور‌المان‌های‌زنانه‌در‌اثر‌که‌با‌رنگ‌طلایی‌نشان‌داده‌شده‌اند‌
می‌تواند‌بازتاب‌وابستگی‌عاطفی‌هنرمند‌به‌مادرش‌و‌زمان‌زیادی‌که‌

با‌او‌گذرانده‌است‌باشد.‌
اثری‌در‌نظر‌گرفت‌که‌ اثر‌مدیریت‌زمان‌را‌به‌طور‌کلی‌می‌توان‌
ارتباطات‌بصری‌هنرمند‌را‌با‌جهان‌پیرامونش‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد.‌این‌
اثر‌آن‌جنبه‌ای‌از‌دنیای‌کنونی‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد‌که‌در‌آن،‌یک‌هنرمند،‌
مانند‌هر‌انسان‌امروزی‌دیگر،‌توسط‌انبوهی‌از‌اطلاعات‌و‌تصاویر‌احاطه‌
شده‌است.‌گورلیزکی‌هنرمندی‌است‌که‌این‌عناصر‌گوناگون‌را‌گاه‌در‌
روندی‌کاملًا‌تصادفی‌و‌گاه‌به‌صورت‌انتخابی،‌از‌میان‌این‌انبوه‌بیرون‌
می‌کشد،‌از‌واقعیت‌ها‌فراتر‌می‌رود‌و‌واقعیت‌جدید‌خود‌را‌خلق‌می‌کند،‌
به‌گونه‌ای‌که‌مخاطب‌را‌در‌شگفتی‌کشف‌یک‌جهان‌جدید‌غرق‌کند.
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‌)Cambridge University Press, n.d.( و‌شمال‌اسکاتلند‌زندگی‌می‌کردند‌
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